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گله از بچه حزب‌اللهی‌ها:
زمانی که ســازمان چریک‌های فدایی خلق دچار انشــعاب شده بود، 
بخــش منشــعب آن به نــام چریک های فدایــی )اکثریــت( به مانند 
حــزب توده بــه ظاهر موضعی موافــق با جمهوری اســامی گرفت و 
همچنــان به چاپ روزنامه خود ادامه مــی‌‌داد. در آن ایام و اول صبح 
در حیــن مراجعــه بــه کاخ دادگســتری )بــا جمع عــده‌ای از دوســتان 
و همــکاران( در خیابــان مجــاور پارک شــهر نوجوانی به گمــان اینکه 
من کادر نظامی در نیروی هوایی هســتم )شــکل و رنگ لباســم وی را 
به اشــتباه انداخت(، آرام به من نزدیک شــد و پرســید: جناب سروان 
روزنامه می‌‌خوانی؟ من هم، ســریعاً پاســخ مثبت دادم، یک شماره 
روزنامه به من داد که متوجه شــدم روزنامه منشــعبین فدائیان خلق 
)اکثریت( است. پرسیدم بازهم داری؟ جواب داد: بله دارم به شرطی 
که در میان هم‌قطارانت پخش کنی. بعد هم رفت و از جایی که پنهان 
کرده بود، حدود 30 نسخه آورد و به من داد. بعد هم طلب پولش را 

کرد. که به شکلی از پرداخت آن امتناع کردم.
لازم بــه ذکر اســت، آن ایــام حزب توده و این منشــعبین به مانند 
ســال‌های قبل از کودتای ســیاه 28 مرداد 1332 بســیار روی نظامیان 
تمرکز کرده بودند وســعی داشــتند که در میان آنان نفوذ کنند. به این 
خاطــر تمامی عوامــل را در این جهت فعال کــرده بودند و این توزیع 

روزنامه هم به همین دلیل بود.
 بعدازظهــر همــان روز کلاس درس بــا شــهید مظلــوم داشــتیم. 
هنــگام تشــکیل کلاس و قبــل از شــروع درس یکــی از همــکاران طی 
سؤالی از ایشان، اتفاق صبح را بدون نام بردن از اینجانب مطرح کرد، 

و در آخر سؤال کرد: آیا این رفتار صحیح است؟
ایشــان پاســخی دادنــد که محــور اصلــی آن این بــود: ضدانقلاب 
بشدت مشغول کار اســت، لذا باید به شکل‌های مقتضی جلوی آنها 
را گرفت ولی با دقت بر اینکه جو جامعه به هم نخورد و تشنج ایجاد 

نشود.
ایشــان در انتهــا پس از مکثــی ادامــه دادند: اما بعضی از شــماها 
می‌‌خواهید »بچه حزب اللهی مامانی باشــید«، اینکه نمی‌شود، بچه 
حزب‌اللهی که نمی‌شود فحش نشنود، کتک نخورد و از کناری برود و 

بیاید تا کسی کار به کار او نداشته باشد.
 ëاز آبرو گذشتن برای انقلاب و امام

مواضع حضرت امام در اختلافات بنی‌صدر و شهید مظلوم، آقای‌ 
هاشمی رفسنجانی، شهید رجایی و آیت‌الله خامنه‌ای، تنبه‌آمیز بود. 
جمله معروف حضرت امام این بود که: آقای بنی صدر باید فکر کند 
کــه مــردم ایشــان را از پاریس آوردنــد و رئیس جمهور کردنــد و آقای 
رجایی هم فکر کنند که مردم ایشــان را از گوشــه زندان‌ها درآوردند و 

نخست وزیر کردند.
 به هرحال در آن شدت اختلافات خبر آمد که همه امروز خدمت 
امــام در جمــاران رســیده‌اند. در اخبــار ســاعت 14 این خبــر همراه با 
فیلمــی از مصاحبــه بنی‌صــدر در حالــی که مرحــوم حــاج احمدآقا 
در کنــار او کمــی عقب‌تر ایســتاده بود، پخش شــد. خبرنــگار راجع به 
موضوع جلســه از بنی‌صدر ســؤال کرد، او هم در کمال آرامش و لبی 
خندان، گفت: مســائلی در حضور ایشــان مطرح شــد که می‌‌توانید از 
فرزنــد ایشــان حاج احمدآقا بپرســید. این خبر را که در ســیما دیدیم 
و شــنیدیم، خیلی نگران شــدیم از آن جهت که شــاید، حضرت امام 
جانب بنی صدر را گرفته باشــند. اتفاقاً همان روز بعدازظهر با شهید 
مظلوم کلاس داشــتیم. در همان بدو تشــکیل کلاس من دستم را به 
حالت کسب اجازه برای سؤال بالا بردم، ولی قبل از آن که من سؤالم 
را به پرسم، شهید مظلوم فرمود: بفرمایید، می‌دانم چه می‌خواهید 
بپرسید، خودم توضیح می‌دهم. آنگاه ایشان با حالتی بسیار غم‌آلود 
شــروع کرد به بیان توضیحاتی در مورد خود و دوســتان و همراهان و 
همفکرهایشان که: »من بارها خدمت امام عرض کرده‌ام بگذارید ما 
همان طلبه ساده باشیم تا بتوانیم حرف‌مان را راحت بزنیم و به امور 
مردم و انقلاب برسیم« و در انتهای صحبت فرمودند: »اینها مشغول 
تهمت و افترا و توطئه هســتند، ولی چون امام فرموده‌اند ما ســکوت 
کنیــم، ما ســکوت می‌‌کنیــم.« در ایــن لحظه اشــک‌های ایشــان روی 

گونه‌هایشان غلطید.
اتفاقاً دو روز بعد با مرحوم آقای موسوی اردبیلی کلاس داشتیم، 
همین ســؤال خدمت ایشــان عرض شــد، ایشــان هم از جو تهمت و 
افترا گله کرد و در انتها فرمود: »چون امام فرموده‌اند ما سکوت کنیم، 
سکوت می‌کنیم.« برای ما، حزن انگیز و از طرفی جالب بود که مردی 

در ســن و ســال حدود 55 ســالگی، مانند یار دیگر امام یعنی شــهید 
مظلوم، اشک بر صورتشان دیدیم، ناشی از سنگینی و سختی تکلیف 

در آن دوران تهمت و افترا.
 ëجلوگیری از تهمت و افترا در قالب تحلیل سیاسی

یکی اختلافات عمده بنی‌صدر با ســران حزب جمهوری اسلامی 
بر ســر انتخاب و تعیین نخســت وزیر بود که شــهید رجایی را معرفی 
کــرده بودنــد و مجلس هم تقریباً یک پارچــه از آن حمایت می‌کرد و 
بنــی صــدر آن را نمی‌خواســت. بالاخره بنی‌صدر مجبــور به پذیرش 
شهید رجایی به عنوان نخست وزیر و معرفی وی به مجلس شد. ولی 
باز بر سر تعیین وزرا و معرفی به مجلس، بنی‌صدر بشدت مخالفت 
می‌کرد تا اینکه بالاخره وزرا به مجلس معرفی شدند، اما بنی صدر با 
معرفی ســه وزیر برای وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک 
مرکزی مخالفت کرد و خود تا رسیدن به نتیجه، کفالت آنها دستگاه‌ها 

را به عهده گرفت.
در همان ایام، روزی در کلاس درس با شــهید مظلوم، تحلیلی به 
صورت سؤال در مورد این کار بنی‌صدر خدمت شهید مظلوم عرضه 
کردم و در انتهای ســؤال عرض کردم، شــما فکر نمی‌کنید که این کار 

آقای بنی صدر خواست صهیونیست‌هاست؟
شــهید مظلــوم به محض پایان ســؤال و بــدون هیچ وقفــه‌ای، در 
حالی که بشــدت متأثر و ناراحت شده بود، چند بار فرمود: »بنشینید 
آقا دامنه تحلیل را نگهدارید، بنشــینید، این چه حرف‌هایی اســت که 
می‌زنیــد؟« )ناراحتی شــهید مظلوم چنــان بود که به گمــان خودم و 
چنــد تن دیگر از دوســتان، این احتمال را می‌‌رفت کــه حتی از کلاس 

اخراجم کنند.(
ســپس در پاســخ، توضیحاتــی پیرامــون نحــوه تحلیــل و اینکه در 
تحلیل باید مراقب بود که خارج از خبر نباشــد و تهمت و افترا در آن 
نباشــد و بی مبنا حرفی و تهمتی به کســی زده نشــود. البته در انتهای 
توضیحاتــش فرمود: من نمی‌گویم که ایشــان وابســته اســت ولی اگر 

سندی پیدا کنم، افشا می‌‌کنم.
 ëدفاع از حریم اسلام و جلوگیری از تندروی

من چنان که قبل از پیروزی انقلاب اســامی پیراهن آســتین کوتاه 
می‌پوشــیدم، پــس از پیــروزی انقلاب اســامی هــم تغییــری در نوع 
لباس پوشــیدنم نــدادم، مثل بســیاری از جوانان و مــردان آن دوره و 
حتــی حزب‌اللهی‌های آن دوره، حتی نیروهای انتظامی )شــهربانی( 
و ارتشــیان در تابســتان پیراهــن آســتین کوتاه داشــتند. بــه عبارتی تا 
تیرماه ســال 1360 بســیاری از مردم هم اینچنین بودند و زیاد ســعی 

نمی‌کردند که تغییری در لباس پوشیدن خود بدهند.
یک روز در پایان درس با شهید مظلوم، یکی از رفقای همکلاسی، 
در جمع چند تن دیگر از رفقای مشترک رو کردند به من و گفت: چرا 
هنوز پیراهن آســتین کوتاه می‌‌پوشــی؟ در پاسخ گفتم: شــما آقا را )با 
اشــاره به شــهید مظلوم( قبول دارید؟ اگر قبول دارید، بیایید از ایشان 

سؤال کنیم که این آستین کوتاه اشکال دارد؟
جمع چهار، پنج نفری رفتیم خدمت ایشان جلوی میزش )هنوز 
کلاس را تــرک نکرده بود و مشــغول پاســخگویی به چند تــن دیگر از 
همکاران بود(. پس از پایان فرمایشــات ایشــان، ســؤال کردم: آقا این 
آســتین اشــکال دارد؟ ایشــان در پاســخ ضمن بیان خاطــره‌ای، چند 
دقیقه پیرامون حیا و حجاب توضیحاتی فرمود و در انتها فرمود »کاری 
نکنید به نام اسلام که اگر روزی متوجه شدید اشتباه است و خواستید 

آن را اصلاح کنید، بگویند عقب‌نشینی کرده‌اید.«
 ëوارد شدن به کار اجرایی بدون شعار

تقریباً در روزهای پایانی ســال 1359، پیشنهاد اشتغال به منصب 
دادیاری در یکی از اســتان‌های پرمســأله کشــور به من شــد. به همین 
لحاظ از شــهید مظلوم درخواست اجازه وقتی برای ملاقات با ایشان 
را کردم )معمولاً ایشــان حسب سنت حسنه‌ای که داشت، به جوانان 
اهمیت می‌داد و این سنت و روش ایشان در عمل بود، لذا در بسیاری 
از اوقات که تقاضای ملاقات با ایشــان می‌شد، با رویی باز و در نهایت 
احتــرام و به ماننــد برخورد با یک رجل سیاســی در ملاقــات برخورد 
می‌‌کــرد(. در آنجا خدمت ایشــان پیشــنهادی که شــده بــود را عرض 
کــردم، ایشــان بــا همان تبســم همیشــگی و مهربانانه فرمــود: خوب 
است، خیلی خوب است، بروید و داخل کار اجرا شوید تا سختی کار را 

بفهمید و دست از شعار دادن بردارید.
هرچنــد درک این فرمایش ایشــان در آن موقع برایم ســخت بود 
ولی دیر زمانی نگذشت که در مواجهه با امور اجرایی حتی در کار قضا 

که ظاهراً زیاد اجرایی نیست، متوجه فرمایش حکیمانه ایشان شدم.

چند تصویر بهشتی از دریچه نگاه یک دانشجو
مهدی منشی

زیــادی قائل بودند، لذا برای مشــورت با ایشــان جلســاتی را در 
خدمتشــان داشــتیم کــه راهنمایــی می‌فرمودند. برای ایشــان 
سخنرانی‌هایی را در دانشگاه‌های تهران، صنعتی‌شریف، علم 
و صنعــت، دانشــگاه ملی )شــهید بهشــتی فعلــی( و...ترتیب 
دادیم تا به ســؤالات دانشجویان پاسخ دهند. از یاد نمی‌برم در 
تاریخ ۴اســفند ۱۳۵۸ حــدود ۴بعدازظهر در دانشــکده حقوق 
دانشــگاه تهران، برنامه ســخنرانی و پاسخ به سؤالات بود، یکی 
از دانشــجویان بــه صــورت مکتوب ســؤال کــرد که برنامه شــما 
به‌عنوان رئیس دیوان‌عالی کشــور چیســت؟ من در کنار ایشــان 
بودم و ســؤالات را خدمت‌شــان مــی‌دادم. آن شــهید بزرگوار از 
مــن ســؤال کردند: مگر اعلام شــد؟ عــرض کردم ســاعت ۲ در 
اخبار اعلام شــد. ایشــان فرمودند: حضرت امــام هفته قبل به 
من فرمودند این مســؤلیت را قبول کن، گفتم فردی را معرفی 
می‌کنــم تــا خــودم به کار تشــکیلات حــزب جمهوری اســامی 
برســم، ولی چــون یک هفته گذشــت و معرفی نکــردم، بدون 
تمــاس با مــن، امام اعــام کردنــد و...  نکته مهم آن اســت که 
دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف، وقتی حضوراً به صداقت 
و تعهد شــهید بهشتی پی می‌بردند، نظرشان نسبت به ایشان 
کــه قبل از ســخنرانی منفی بود، اکثــراً مثبت می‌شــد و درود بر 

بهشتی را سر می‌دادند!
 ë اشــاره کردید که در فضای دانشگاه علیه شهید سمپاشی شده

بــود. گویا این محــدود بــه جریان‌های چــپ و... نبــود و حتی 
برخــی انقلابیون نیز نگاه انتقادی داشــتند، در حالی که شــهید 
بهشتی از قبل از انقلاب با تشکل‌های دانشجویی ارتباط مستمر 
داشــتند و زبان مفاهمه با دانشجویان برقرار بود. چرا در ارتباط 

ایشان با تحکیم وحدت شاهد یک رابطه صمیمانه نیستیم؟
عمده سمپاشی‌ها علیه آن بزرگوار توسط منافقین بود. شما 
اگر روزنامه‌های مجاهد را در سال ۵۸ تا هفتم تیر ۶۰ ببینید، در 
اغلب شــماره‌هایش مطالب دروغین علیه شهید بهشتی درج 
می‌کرد که متأســفانه برخی افراد به‌ قول شــما انقلابی هم باور 
می‌کردند! جوی که توســط منافقان ایجاد شــده بــود، در اغلب 
مردم تأثیر می‌کرد، چون هنوز دســت منافقان رو نشده بود. به 
شهید بهشتی می‌گفتیم چرا پاسخ نمی‌دهید؟ می‌گفتند اینقدر 

کار دارم که به پاسخ دادن این دروغ‌ها نمی‌رسم.
یکی دیگــر از مخالفان حزب جمهوری اســامی بخصوص 
شــهید بهشــتی، بنی‌صدر بود که در برابر منطق شهید بهشتی  
وامانــده می‌شــد، لــذا در برخــی ســخنرانی‌ها یــا نوشــته‌ها و 

مصاحبه‌هایش، به شهید بهشتی حمله می‌کرد و...
این جوسازی‌ها ناخودآگاه در افراد انقلابی تأثیر می‌گذاشت، 

چون مردم فکر نمی‌کردند بنی‌صدر دروغ بگوید.
 بازهم تأکید می‌کنم تحکیم وحدت و دانشجویان و... فقط 
تحت‌تأثیر جو، مخالف شــهید بهشــتی شــده بودند؛ لذا پس از 
هفتم تیر و رو شــدن دســت منافقین، اغلب مردم از ظلمی که 
علیه ایشــان کرده و شــعار مخالفت می‌دادند پشــیمان شده و 

توبه می‌کردند.
 ë بازتاب خبر وجود اســناد درباره مذاکرات ایشــان با اشخاص

امریکایی در شــاخه دانشــجویی چه بــود؟ آیا در موارد مشــابه 
چالشــی میان ایشــان و نســل جوان حــزب پدید می‌آمــد؟ اگر 

ممکن است خاطراتی از نوع تعامل آن ایام بیان بفرمایید.
در خود حزب و شــاخه دانشــجویی، همه مرید ایشان بودند 
چــون صفا و صمیمیت، تواضع، تعهد و دلســوزی ایشــان را از 
نزدیــک می‌دیدند و غصه می‌خوردند که چرا جامعه به خاطر 
شــایعات دروغیــن منافقان و بنی‌صدر و... بحــق  به صداقت و 
دلســوزی مثال‌زدنی شهید بهشــتی واقف نیستند و جو جامعه 
را علیــه ایشــان تحریک می‌کننــد و چون دانشــجویان حزبی به 
صداقت و دلســوزی شهید بهشتی و شــایعات و اسناد دروغین 
علیه ایشــان واقف بودند، بیشــتر اذیت شــده و در تلاش بودند 
مردم و بخصوص دانشــجویان غیرحزبی را نســبت به تعهد و 

دلسوزی شهید بهشتی آگاه سازند. 
 ë کدام‌یک از دیگر شــهدای حزب جمهوری اســامی فعالیت

پررنگی در این شاخه داشتند؟
شــهید اصغر زمانیان اولین مسئول شــاخه بود که در هفتم 
تیر سال ۶۰ به شهادت رسید. شهید ترابی یکی دیگر از شهدای 
حــزب، همــکار ما در شــاخه دانشــجویی بود. شــهیدان حســن 
اجاره‌دار و قاسم درویش نیز با شاخه دانشجویی همکاری‌هایی 

بخصوص در اردوها داشتند.

در بسیاری از 
اوقات که تقاضای 

ملاقات با ایشان 
می‌شد، با رویی 
باز و در نهایت 

احترام و به مانند 
برخورد با یک 

رجل سیاسی در 
ملاقات برخورد 
می‌‌کرد. در آنجا 

خدمت ایشان 
پیشنهادی که 

شده بود را عرض 
کردم، ایشان 

با همان تبسم 
همیشگی و 

مهربانانه فرمود: 
خوب است، 
خیلی خوب 

است، بروید و 
داخل کار اجرا 

شوید تا سختی 
کار را بفهمید و 
دست از شعار 

دادن بردارید


